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 1عبدیایران 

 

 : مقدمهفصل یکم
اهمیت تعامل  با بیانِ را این فصلنگارندگان است.  طرح پژوهش شامل «مقدمه»با عنوان  فصل اول

جدید پژوهش مانند کاربردشناسی و های ظهور چارچوبتأثیر شناسی نظری و مطالعات تاریخی و زبان
شدگی یکی از فرآیندهای مهم دستوری و کردهشروع  شدگیشناختی در ایجاد مطالعات دستوریشناسیزبان

دهند: ارائه می« های معینساخت»در ادامه تعریفی از  و دنکنرا معرفی می «1شدگیمعین»یعنی، 
های غیرمستقلی هستند که برای نمایاندن مقولات مختلف افعال اصلی، در کنار های معین، ساختساخت»

 ۀزگیرند و به این طریق، مقولات معنایی فعل، مانند زمان، وجهیت و نمود به کمک آنها در حوآنها قرار می
اند، غالباً هایی که تاکنون مورد بررسی قرار گرفتهها در زبانیابند. منشاء پیدایش این ساختواژنحوی بروز می

هدف از نگارش کتاب حاضر را بررسی آنها  .«اندافعال اصلی هستند که در گذر زمان به شکل امروزی درآمده
دارند تا  دانسته و تلاشدر زبان فارسی ای معین هپیدایش و تحول ساختیعنی، فرآیند « شدگیمعین»فرآیند 

 ۀهای غالب در مطالعای از نظریهای بنیادی در دستور زبان فارسی، پس از معرفی پیشینهمقوله برای تحلیلِ
ای از زبان فارسی مقوله 2زمانیو درزمانی، به توصیف و تحلیل همه زمانیافعال معین در رویکردهای هم

های زبانی فارسی، تحول و در این راستا با توجه به داده اندالعات پیشین از آن غافل شدهبپردازند که در مط

                                                           
1. Auxiliation  

2. Panchronic 
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و در « 1شدگیابعاد معین» ۀمعنایی و ساختاری/واژنحوی و بر اساس انگار افعال معین را در ابعاد نقشی/ ۀمقول
بر اساس مبانی نظری و ( 1991شدگی )هاینه و همکاران، ( و دستوری1991شدگی هاینه )معینچارچوب 

 .( مورد واکاوی قرار دهند2001دستور ساختمندِ کرافت )
 

 شدگیدستوری ۀ: پیشینفصل دوم
ساخت » زمانیِدو بخش مطالعات هم دارای« شدگیمطالعات دستوری ۀپیشین»با عنوان فصل دوم کتاب 

است. زیربخش تقسیم شدهی خود به دو است. هر بخش به نوبه« ساخت معین»درزمانیِ و مطالعات « معین
 یمطالعات بیانهای نظری اختصاص دارد و بخش دوم به ترین دیدگاهمعرفی مهمزیربخش نخست به 

 است. در زبان فارسی انجام شده« ساخت معین»که در مورد  پردازدمی
 ۀکلی شود که درزمانی به مرور آن دسته از مفاهیمی پرداخته میمطالعات هم ۀپیشین از در بخش نخست

زبانی  ۀاند. این مفاهیم عبارتند از مقولمطالعات مربوط به ساخت معین، مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته
های مفهومی معین، تعریف معین های پیرامون معین، حوزهشناسی معین، جایگاه معین، فرضیهمعین، اصطلاح

 های معین.و ویژگی
 ۀانجام گرفته در زمین هایپژوهش ،«ین در زبان فارسیزمانیِ ساخت معمطالعات هم»در بخش دوم از 

شود. بررسی می« فعل معین»یا همان « فعل کمکی»سنتی فارسی، دستورنویسان یا به تعبیر « ساخت معین»
به توصیف  بدون استناد به چارچوب نظری مشخصی زمانی هستند کهاین مطالعات عموماً مطالعاتی هم

 . پردازندمی های معینهای صوری فعلجنبه
بیان  به اهمیت مطالعات درزمانی اشاره کرده و «مطالعات درزمانیِ ساخت معین» در بخشنگارندگان 

زمانی این های همساخت معین، تمرکز خود را نه بر ویژگی ۀشناسان در مطالعکه بسیاری از زبان کنندمی
های دخیل در آن دستوری و انگیزه زمانی مشخص، بلکه بر روند پیدایش این عناصر ۀساخت در یک باز

عظیم  تحولاتِ ای پویا و دستخوشِعنوان پدیدهشناسان، زبان همواره بهاین دسته از زبان ۀاند. در اندیشنهاده
مند است. ای خودساخته در حال پذیرش تغییرات نظامگردد که به شکل مجموعهقلمداد می ،درونی و بیرونی

گذارند، فرآیند وجود می ۀهای دستوری پا به عرصانی که از رهگذر آن ساختترین فرآیند تغییر زبمهم
های دادن بعضی مشخصهکلمات قاموسی با از دست طور کلی در این فرآینداست. به« شدگیدستوری»

 بست و سپسآیند، کلمات نقشی نیز ممکن است به صورت واژهمعنایی خود به صورت کلمات نقشی در می
، ساخت نقشی است که های مختلفزباندر « ساخت معین»(. 99: 1139 )نغزگوی کهن، درآیندوند تصریفی 

رود. کار میسازی و غیره بهسازی، منفیهای فعلی مانند: زمان، وجه، نمود، جهت، سببیبرای بیان مقوله
« شدگیمعین»شدگی را دستوری آید. این روالوجود میشدگی افعال قاموسی بهساخت معین از دستوری

معرفی ، شدگی وجود داردشدگی و معیندستوری ۀهایی که در زمینترین دیدگاهدر این بخش مهم نامند.می

                                                           
2. Auxiliation Dimensions 
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اللغه(، مطالعات )مطالعات فقه شدگی در قرن هجدهم و نوزدهممطالعات دستوری»د از: شوند که عبارتنمی
دوم قرن  ۀشدگی در نیم، مطالعات دستوری)مطالعات هندواروپایی( اول قرن بیستم ۀشدگی در نیمدستوری

 .«شدگی در زبان فارسیمطالعات دستوری ۀپیشین»و « گرا()مطالعات نقش بیستم

 : ملاحظات نظریفصل سوم
شناختی )دستور ساختمند  ۀبر اساس مفاهیم بنیادی نظریساخت معین را  ،نگارندگان در این بخش از کتاب

بررسی کرده و ( 1991شدگی )هاینه، ( و معین1991و همکاران،  شدگی )هاینه(، دستوری2001کرافت 
در زبان فارسی « شدگیمعین» ۀپدید ،و روند پیدایش آن یعنی« معین»زبانی  ۀبراساس آنها به توصیف مقول

  .پردازندمی
« ساخت»پذیرش مفاهیم بنیادی دستور شناختی از جمله مفهوم  ۀیکی از مبانی نظری این پژوهش بر پای

رو، در این است. از اینبنا نهاده شده (،2001، کرافت« )دستور ساختمند»نظری  ۀبر اساس انگارست که ا
« ساخت». مفهوم شودپرداخته می« ساخت فعل معین»پژوهش به بررسی فعل معین در زبان فارسی در قالب 

قراردادی شده را میان که از مفاهیم بنیادین دستورهای ساختمند است، واحد نمادینی است که ارتباطی 
 .گرددتلاقی دستورهای ساختی محسوب می ۀکند و نقطصورت زبانی و معنای آن برقرار می

پژوهش این که مبنای نیز ( 1991( و هاینه و همکاران )1991نظری هاینه )چارچوب ،در همین فصل 
اهمیت فرآیندهای مذکور  و «مجاز»و  «استعاره» مفاهیم در این بخش، .دنشوبه تفصیل بررسی می هستند

در  .شودمیبیان  ،نشینی بافتی عناصر استطور خاص، اهمیت مجاز که حاصل همو به« شدگیدستوری»در 
  .پردازیممی بیان هر یک از مفاهیمادامه به طور خلاصه به 

«. کنیمهایی که با آنها زندگی میاستعاره»(، 1990) یا به بیان لیکاف و جانسون «مفهومی ۀاستعار»
است. به بیان دیگر « مقصد»و « مبداء»مفهومی  ۀاستعاره در این دیدگاه، مسئول ایجاد ارتباط میان دو  حوز

شوند که شود و از رهگذر آن مفاهیمی حاصل میحوزه برقرار می - به -ه استعاره تطابقی است که میان حوز
نامیده « نگاشت»یافته میان دو حوزه، ق سازمانهای مختلف مفهومی تعلق دارند. این ارتباط یا تطاببه حوزه

 ۀشود. بخش عمدکه در این بخش به آن اشاره می مفهوم دیگری است «شدهجسمی ۀتجرب»شود. می
فرد جسم فیزیکی و تصورات و ادراکات ما از رهگذر این نوع از تجربه که مستلزم طبیعت منحصر به 

به نقل از « مجاز مفهومی»گان در تبیین مفهوم بعدی یعنی، آید. نگارندهای بدنی ماست، حاصل میحرکت
شناختی مفهوم زبان« بازتحلیل»اند. مبنای مجاز را همجواری عناصر ذکر کرده( 1933استین،  -)رودزکا

بر اساس این سازوکار، شنونده درکی از یک صورت زبانی به دست شود. دیگری است که به آن پرداخته می
 ۀگویان ساختار تاریخی و اولی، سخنبر اساس فرآیند بازتحلیلور گوینده متفاوت است. آورد که با منظمی

ند و از این طریق شوگیرند و برای آنها ساختار ثانویه و کاملاً متفاوتی قائل میکلمه یا کلمات را نادیده می
 ۀآن را انگیز( 2001تراگوت )به نقل از هاپر و نگارندگان گذارد. وجود می ۀپا به عرص یجدید کلمات یا تکواژ

 .اندشدگی مطرح کردهآغازین برخی تغییرات دستوری
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( 1991) هاینه گان بر اساسشود. نگارند( بررسی می1991در بخش بعدی از فصل حاضر، رویکرد هاینه )
مدل  ،1رویداد ۀمفهوم طرحواردانند که عبارت است از: این رویکرد را متشکل از سه بخش کلی می

 . 1شدگیدستوری ۀزنجیر  ،2شانیپوهم
را « های رویدادطرحواره»( مفهوم 11: 1991نگارندگان براساس نظر هاینه )رویداد:  ۀمفهوم طرحوار
انسان و  ۀبنیان تجربو ای دلالت دارد های کلیشهکه بر رویدادها و موقعیت کنندمعرفی میمفهومی شناختی 

های ساده و دو گروه از طرحوارههای رویداد در طرحوارهد. دهارتباط او با جهان اطراف را تشکیل می
، 4مکان، حرکت، کنش، اراده، تغییر وضعیت»شاملساده رویدادِ  ۀطرحوار گیرند.قرار میهای مرکب طرحواره
 ۀطرحوار» ،«3یرویداد زنجیر ۀطرحوار»های مرکب شامل و طرحواره« 7و حالت 6ارزی، مالکیت، هم9همراهی

 هستند.« 10رویداد هدف ۀطرحوار»و « 9ابیرویداد ارزی
های منبع و ارتباط طرحواره شود وشدگی بیان میرویداد در فرآیند معین ۀطرحوار اهمیتِدر همین بخش، 
 .دگردجدول زیر ارائه می صورتبه از آنها نقش دستوری حاصل

 
 (1991 )هاینه، های منبع و نقش دستوری حاصلارتباط طرحواره :6جدول 

 نمود استمراری، نمود مستمر، نمود آغازی نمکا

 نمود آغازی، زمان آینده، نمود کامل، زمان گذشته حرکت

 نمود مستمر، نمود استمراری، نمود آغازی، نمود تکمیلی، نمود کامل کنش

 نمود آغازی، زمان آینده اراده

 نمود آغازی، زمان آینده تغییر موقعیت

 ، زمان آیندهنمود مستمر، نمود کامل ارزیهم

 نمود مستمر راهیهم

 نمود کامل، زمان آینده مالکیت

 نمود مستمر حالت

 مفاهیم نمودی زنجیری

                                                           
2. Event Schema 

1. Overlap model 

9. Grammaticalization chain 

1. Change of state 

5. Accompaniment 

1. Equation 

7. Manner 

8. Serial Schema 

3. Evaluative Schema 

20. Purpose Schema 
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 مفاهیم وجهی ارزیابی

 مفاهیم نمودی، زمان آینده هدف

بر  که ناظر« پوشانیهم مدلِ»هاینه یعنی،  ۀبخش دوم نظری این فصل، ۀادامدر پوشانی: مدل هم
های رویداد گذار از طرحواره ،د. در این مدلشوبیان می واحدهای زبانی است،رآیند تحول پیوستاری بودن ف

است. ، تحولی پیوسته معرفی شده«هدف»به مفاهیم دستوری یا واحدهای « منبع»عینی یا واحدهای 
ه و پرداخت« سایش آوایی»و « تغییر واژنحوی»، «تغییر مفهومی»نگارندگان بر اساس این مدل به تبیین 

 .کنندبیان میرا مسیر حرکت هر یک 
تکوین دو بخش  ۀنتیج که است شدگیدستوری ۀ، زنجیرسومین بخش مدل هاینهشدگی: دستوری ۀزنجیر

  :استزیر  ۀشش مشخص شاملشدگی دستوری ۀ. زنجیراستپوشانی رویداد و مدل هم ۀقبلی یعنی، طرحوار
 توالی حداقل دو کاربرد مجزا، اما پوشاننده تشکیل شدهاین زنجیره به صورتی زبانی اشاره دارد که از  (1

 است. یکی از این دو صورت منبع و دیگری هدف است.

 تر از صورت هدف است.صورت منبع به لحاظ تاریخی قدیمی (2

شناختی، ساخت شناسی عناصر زبانهای معنایی، واژنحوی و واجپوشانی در حوزهاین ساخت به دلیل هم (1
 شود.زنجیری خوانده می

شدگی سویگی فرآیند دستوریها و یکپوشانند، شاهدی بر مبهم بودن ذاتی مقولههای همحضور مدل (4
 تر است.صر متقدم و کمتر دستوری به عناصر متأخر و دستوریعنااز 

 زمانی است.این زنجیره، حائز ابعاد درزمانی و هم (9

به لحاظ ساختاری بر روی یک محور  های مشابه است کهای از مقولهشدگی، مجموعهدستوری ۀزنجیر (6
 گیرند.طولی قرار می

اصول »ترین مباحث مطرح در چارچوب هاینه یعنی، یکی از مهم به بیان پایانی این فصلبخش 
 واژه»، «زداییمقوله»، «تغییر مفهومی و معنازدایی»، «1معنازدایی»که شامل  پردازدمی «شدگیدستوری

( هفت مرحله 93: 1991. نگارندگان در این بخش بر اساس هاینه )تاس« سایش آوایی»و « شدگیبست
 : د ازرتنعبا که کنندمیشدگی بیان برای مسیر معین

 ،رویداد عینی ۀحضور واحد زبانی در طرحوار (1

 شدگی و اشاره به یک رویداد،قرار گرفتن در مسیر معین (2

 های گزینشی مربوط به فاعل، از بین رفتن محدودیت (1

 دار شدن فعل، ی و غیرزمانزدایمقوله (4

 شدگی و سایش آوایی، بستفعلی و شروع فرآیندهای واژه ۀخروج از مقول (9

 تبدیل فعل به عنصری کاملاً دستوری (6

                                                           
2. Desemanticization 
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  و تبدیل فعل به وند. یتیمی ۀدر نهایت مرحل و (7

در انتهای این  به شکل جدول زیر شدگیشدگی هاینه و اصول دستوریمعین ۀارتباط میان هفت مرحل
 .است صل ارائه شدهف

 
 شدگیو اصول دستوری شدگیارتباط میان مراحل معین: 6جدول 

 هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم معین شدگی اول ۀمرحل

    1 2 1 معنازدایی

  9 4 1 2 1 زداییمقوله

 1  2   1 بست شدگیواژه

 1  2   1 سایش آوایی

 

 ها: تحلیل دادهفصل چهارم
 مطرح نمودن مقدمه واین فصل بعد از . استگرفتهورد تحلیل قرار ی پژوهش مهاهداد ،فصل چهارمدر 

بر افعالی  پژوهشگران این کتاب تمرکزپردازد. به معرفی افعال معین در زبان فارسی می ،شناسی پژوهشروش
آغاز، بر  ۀطقاین ن اند.های پژوهش بودهآغاز تحلیل ۀنقط و که از معانی واژگانی خود فاصله گرفتهاست 

است. معیار سرشماری و تعداد  بوده« اصل کسب معنای دستوری»اساس معیار گزینش افعال معین یعنی 
اند. بدین صورت که اگر یک افعال معین در این پژوهش، نقش دستوری است که این افعال بر عهده گرفته

چهار فعل معین قلمداد  آن فعل،، استشدگی، چهار نقش دستوری را کسب نمودهفعل واژگانی از رهگذر معین
با همتای واژگانی خود برخوردارند؛ بدین « هدف -منبع» ۀیافته، از رابطاست. تمام افعال معین تکوینشده

افعال معینی که  ۀگیرند. مجموعصورت که فعل واژگانی در جایگاه منبع و فعل معین در جایگاه هدف قرار می
چندمعنایی هستند؛ چرا که، همگی بازنمایی  ۀگردند، با یکدیگر در رابطمیاز یک منبع واژگانی واحد پدیدار 

پژوهش،  ۀعنوان پیکرمعانی مرتبط با فعل را برعهده دارند. در این بخش دلیل گزینش متون داستانی به
بسیاری از  ۀتواند بافتی مناسب برای مطالعزبانی به سبک غیررسمی است که می ۀنزدیک بودن این گون

 ۀدگان مختلف که مشخصشوند. گزینش روایت از نگارنل معینی باشد که در بافت رسمی ظاهر نمیافعا
گریز از انتخاب یک سبک نوشتاری بیان داستان است، به دلیل  ۀمجل ۀشده در مجموعهای چاپداستان

 :از نداست. سی فعل معین مستخرج از متون مورد مطالعه در این پژوهش عبارتشده
 )پویا: اراده(، نمود تقریب و نمود اجتناب ایهای دستوری زمان آینده، وجهیت ریشها نقشب« خواستن» (1

 نمود مستمر، نمود تقریب، نمود تکرار شونده، نمود اجتنابی دستوری هایبا نقش« داشتن» (2

 با نقش دستوری نمود مستمر« در حالِ... بودن» (1

 ایهای دستوری نمود کامل، نمود نتیجهبا نقش« بودن» (4

 های دستوری نمود آغازی و نمود تکمیلیبا نقش« رفتن» (9
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 با نقش دستوری نمود آغازی« آمدن» (6

 با نقش دستوری نمود آغازی« برگشتن» (7
 با نقش دستوری نمود آغازی« رفتنگ» (3

 با نقش دستوری نمود آغازی« برداشتن» (9

ای( ای )تکلیفی: اجازه)پویا: توانمندی(، وجهی ریشه ایهای دستوری وجهی ریشهبا نقش« وانستنت» (10
 و وجهی معرفتی )امکان(

ای )تکلیفی: اجباری(، وجهی معرفتی )الزام( و وجهی های دستوری وجهی ریشهبا نقش« بایستن» (11
 معرفتی )امکان(

 با نقش دستوری وجهی معرفتی )امکان(« شایستن» (12

 زیای( و نمود آغاای )تکلیفی: اجازههای دستوری وجهی ریشهبا نقش« ذاشتنگ» (11

 )امکان( با نقش دستوری وجهیت معرفتی« وردخ» (14

)امکان( و  ای(، وجهیت معرفتیای )تکلیفی: اجازههای دستوری وجهیت ریشهبا نفش« شدن» (19
 ای )تکلیفی: اجباری(وجهیت ریشه

 در نقش دستوری وجهی معرفتی )ارزیابی( «بودن +ت صف» (16
ابعاد »ها بر اساس مدل بعدی به تحلیل داده نگارندگان بعد از استخراج و معرفی افعال معین در بخش

است. هش مطرح شدهبار توسط نگارندگان این پژوپردازند. این مدل برای نخستینمی« شدگیمعین
شدگی، نوعی ابزار پژوهشی است که به هر پژوهشگر زبان )و نگارندگان بر این باورند که مدل ابعاد معین

رسد در دهد که در مواجهه با فعلی که به نظر میارسی( این امکان را میاول پژوهشگر زبان ف ۀبالطبع در وهل
در  .گرایانه اتخاذ نمایدمند و نگاهی تحلیلاست، برخوردی نظامبافت، از معنای واژگانی خود فاصله گرفته

 .استبه شرح زیر معرفی شده« شدگیابعاد معین»مدل  ۀگانهای سهبخشادامه، 
است که فعل به یا نقشی  «شدگینیروی معین»تین عامل تکوین یک فعل معین، نخسبُعد اول مدل:  (1

معنایی دستوری است که  ۀدهندشدگی نشاننیروی معینگردد. خوش تحول زبانی میآن دست ۀمنظور ارائ
، (1991. در نظر نگارندگان و با پیروی از هاینه )گذاردوجود می ۀفعل معین به منظور نمایش آن، پا به عرص

های زمان، نمود و وجهیت افعال معین، افعالی هستند که تنها به بازنمایی معانی مرتبط با فعل، مانند نقش
افعال معین  ۀافعال واژگانی به حوز ۀهای دستوری مذکور از حوزپردازند. این افعال در راستای بیان نقشمی

 های پیدایش افعال معین هستند.نگیزهیابند. به همین دلیل، این معانی دستوری، نیروها و اتحول می
یا عاملی است که نوع واحد واژگانی را بر اساس نقش به عهده  «شدگیمعین منبع» بُعد دوم مدل: (2

های دستوری، ارتباطی شدگی فعل به نقشدستوری ۀکند. حضور چنین عاملی در زنجیرگرفته شده تعیین می
شدگی (، منابع معین1991بر اساس هاینه )کند. ی برقرار میمند میان معانی واژگانی و معانی دستورنظام

 .شوندهای رویداد هستند که در روال بازنمایی یک نقش دستوری به خدمت گرفته میای از طرحوارهمجموعه
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های واژنحوی شدگی، گوناگونیدر مدل ابعاد معین .است «شدگیمعین ۀدرج»بُعد  بُعد سوم مدل: (1
تدریجی این افعال از فعل واژگانی به فعل معین هستند، به صورت  )غیر(تغییرات  ۀدهندافعال معین، که نشان

های زبان فارسی سه درجه از تغییرات را شوند. نگارندگان بر اساس دادهنشان داده می« شدگیدرجات معین»
در  یهای، سایش معنایی به همراه نقص«1کنش»ترتیب عبارتند از: گزینش متمم کنند که بهبیان می
 )صرفی( و تغییرات آوایی. های فعلیمشخصه

 های زبانی در فرآیندگذارند. تعامل حوزههای زبانی فعل معین تأثیر میابعاد فرآیند فوق، هر یک بر حوزه
 :استشدهبه تصویر کشیده در نمودار ارائه شده توسط نگارندگان شدگی شدگی بر اساس مدل ابعاد معینمعین
 

 
 

 شدگیشدگی بر اساس مدل ابعاد معینهای زبانی در فرآیند معینتعامل حوزه :6نمودار 

را )در راستای کسب مشخصات دستوری( افعال معین  های فعلیِۀمشخصنگارندگان  ،بعدی هایدر بخش
  کنند.شدگی بیان مینموده و تحلیل تفصیلی افعال معین معرفی شده را بر اساس مدل ابعاد معینبررسی 

و  پردازیممی کتاب حاضر های انجام گرفته توسط نگارندگانور خلاصه به بیان یک نمونه از تحلیلطبه
( 244: 1994و همکاران ) بایبینگارندگان بر اساس نظر   کنیم:را بیان می« خواستن»شدگی فعل مسیر معین

مورد وقوع یک رویداد، در زمانی  بینی گوینده دردر زبان بر بیان پیش« آینده»کنند که تمرکز کاربرد بیان می
توان گفت که مفهوم آینده، حامل درجاتی از تبلور حتمیّت، پس از زمان سخن گفتن اوست. بر این اساس می

ریزی قطعیّت و تأکید است. این بیان حتمیّت، مستلزم آن است که وقوع رویداد از پیش بر مبنای یک برنامه
است. این زمان « ریزی شدهزمان برنامه»ن آینده در زبان، رمزگذاری قابل انتظار باشد، پس رمزگذاری زما

شدگی رو زمان آینده از رهگذر دستورینیز است. از این« اراده»ریزی شده، در عین حال، حامل مفهوم برنامه
یکی  عنوانبه« خواستن»نگارندگان به فعل شود که بر مفهوم طلب و اراده دلالت دارند. افعالی بازنمایی می

« خواستن»کنند، فعل های معین که بازنمایی مفهوم زمان آینده را بر عهده دارد، اشاره کرده و بیان میاز فعل
« طلب کردن چیزی»نمایی، فعل واژگانی است که بر طور همزمان با نقش دستوری زماندر فارسی امروز، به

گردد که هویتی عینی و فیزیکی همراه می کند. در این معنای واژگانی، فعل خواستن با متممیدلالت می
 شود:اشاره می« خواستن»های عینی برای فعل زیر انواع متمم ۀدارد. در جمل

                                                           
 (.167)ص تواند شامل مصدر، فعل و یا بند باشدنباشد و می« مکان»یا « ءشی»کنش متممی است که  .1
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خواهد، سنگ خواهد، تغار میخواهد، منبر میخواهد؟ تنور میپزی کم سرمایه میکنی خشکهخیال می (1
 (.140: 1197)شهری:  خواهدخواهد، هزار جور کوفت و ماشرای دیگر میمی

که منجر به کسب « کنش»یا « رویداد»عنصری عینی به یک  از« خواستن»بیان تحول هویّت فعل  برای
 است. شود، مثال زیر ارائه شدهمیمعانی دستوری 

 (.13: 1111)هدایت،  خواستم به زمین فرو بروماز زور خجالت می (2

استناد به اده و زمان آینده پرداخته و با نگارندگان در ادامه به بررسی روند درزمانی پیدایش وجهیت ار
را بیان  روند تحول زمان آینده در فارسی باستان و فارسی میانه و فارسی معاصر شواهد و اسناد مکتوب،

به  kāmistanمفهوم وجهیت اراده در فارسی میانه که از رهگذر فعل معین پیدایش کنند و به چگونگی می
و روند تحول آن را از فعلی با معنای واژگانی به فعلی با مفهوم آینده نشان معنای خواستن است، اشاره کرده 

 است:دهند. مسیر این تحول در نمودار زیر نشان داده شدهمی
 

 آینده  >وجهیت اراده  > تقاضا)امر(  > فعل واژگانی
 مفهوم آینده ۀاز فعل واژگانی به نشان« خواستن»مسیر تحول  :6 نمودار

 
شدگی در سه مدل ابعاد معین آینده بر اساس ۀعنوان نشانبه« خواستن»تحلیل فعل در همین قسمت 

 شود. بررسی می «شدگیمعین ۀدرج»و  «شدگیمنبع معین»، «شدگینیروی معین»بخش 
پردازند که عبارتند از: می «خواستن» فعل ه بیان دو نقش دستوری دیگر ازن در بخش بعدی بگانگارند

 ۀای/دستاوردی )برای مطالعجواری با افعال لحظهدر موقعیت هم« خواستن»فعل  اجتناب. نمود تقریب و نمود
، مانند گوینده یا کنشگر مبین نمود تقریب است ۀ( و در بافتی خارج از اراد71: 1133 ،مهندبیشتر رک. راسخ

 جمله پایین:
 خوام بالا بیارم )گفتگوی روزمره(حالم خیلی بده، می (1

کنند که نمود تقریب ساخت دستوریِ است که شرایط بیان می (64: 1976ل از کامری )نگارندگان به نق
کارگیری این نمود از سوی گوینده در شرایطی دهد و بای بسیار نزدیک پیوند میاکنونِ گفتار را به آینده

ز سوی به وقوع خواهدپیوست، ا ،ای بسیار نزدیک به حالگیرد که مقدمات عملی که در آیندهصورت می
تواند در گذشته به وقوع پیوسته باشد. بر رو، نمود مذکور نمیگوینده قابل مشاهده و یا احساس است. از این

یعنی، اشاره به عدم وقوع  استاین اساس رمزگذاری رویدادی که در شرف وقوع بوده اما به وقوع نپیوسته
 گیرد.، از سوی نمود اجتنابی صورت میعملی در زمان گذشته

 خواست خفه شه )ولی نشد( )گفتگوی روزمره(قند پریده بود تو گلوش، میآب (4
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نظر  اعلامِکه ناظر بر « 1نماییگواه»در نقش نمود تقریب به نقش « خواستن »نگارندگان بعد از تبیین 
، شودی ایجاد میبسط استعارو  مانند مجاز ی و شناختیبافت یهازشیانگ ریتأث ۀدر نتیجبوده و  ندهیگو
 پردازند.می

های داشتن، در حال... بودن، بودن، رفتن، آمدن، برگشتن، فعل ۀهای بعدی از فصل چهارم بقیّدر بخش
های دستوری هر گرفتن، برداشتن، توانستن، بایستن، شایستن، گذاشتن، خوردن، شدن و صفت+بودن و نقش

 .اندبررسی شده« خواستن» ۀهای مذکور به شیویک از فعل
 

 بندیجمع: فصل پنجم
های پژوهش پژوهش و یافته ۀبه بیان خلاص ،گیری استنتیجه بندی وجمع فصل آخر کتاب که شامل

 :آنها به این شرح است پردازد که مهمترینمی

توان افعال که بر اساس آن می سیر تحول ساخت معین در زبان فارسی ۀمند در مطالعروشی نظام ۀارائ (1
زمانی زبان، منبع پیدایش ی مرتبط یعنی، نقش دستوری افعال در نظام هممعین را از سه منظر مختلف ول

شدگی مبنی بر تشکیل درزمانی واحدهای دستوری از واحدهای کلی در چارچوبِ دستوری ۀافعال بر اساس اید
 .زدایی مورد کاووش قرار دادفرآیند مقوله ۀزمانی آن بر پایواژگانی و تغییرات صوری هم

های دنیا نیز کاربرد های معین که نه تنها در زبان فارسی بلکه در دیگر زبانظم برای سازهارائه مدلی من (2
 .دارد

های دستوری، چون، نمود تقریب، نمود اجتنابی، نمود تکرار تحلیل در مورد بازنمایی برخی از نقش ۀارائ (1
 ای برای اولین بار.شوند، نمود تکمیلی و نمود نتیجه

های نمود مستمر و به ترتیب برای نقش« صفت+ بودن»و ساخت « ... بودندرحال»معرفی دو ساخت  (4
 .وجهیت ارزیابی

 .در نقش وجهیت معرفتی )امکان(« خوردن»معرفی فعل  (9

 .در نقش نمود تکمیلی« فعل رفتن»معرفی  (6

  .در نقش نمود اجتنابی« خواستن»و « داشتن»معرفی افعال  (7

 .ای نمود آغازیهبیشترین صورت امری در میان نشانه ۀمشاهد (3

مورد است.  16زگذاری شده، مفهوم نمود با شده، بیشترین مفهوم دستوری رماز میان سی فعل بررسی (9
 6مورد مفاهیم وجهی و یک مورد به مفهوم زمان اختصاص دارد. از این میان، مفاهیم نمود آغازی با  11

مورد رمزگذاری، وجهیت اجبار و  1با  ایمورد رمزگذاری، وجهیت اجازه 4مورد رمزگذاری، وجهیت مکان با 
مورد رمزگذاری و مفاهیم زمان، وجهیت اراده، نمود تکرار  2نمودهای تقریب، اجتنابی و مستمر هر یک با 

                                                           
2. Evidentiality  



 2931پايیز و زمستان   -21شماره  -مهفتسال                                                     شناسي تطبیقي      زبانهاي ژوهشنشريه پ

 

232 

ای، نمود تکمیلی، وجهیت توانمندی، وجهیت الزام و وجهیت ارزیابی هر یک شونده، نمود کامل، نمود نتیجه
  قابل مشاهده هستند: (ب)و  (الف)که در  نمودارهای  دانمورد رمزگذاری مشخص شده 1با 

 
 وجهیت  > زمان  > نمود                                    الف(  

 ب( 
   >وجهیت اجبار، نمودهای تقریب، اجتنابی، مستمر  >ایوجهیت اجازه  >وجهیت مکان  >نمود آغازی
ای، نمود تکمیلی، وجهیت توانمندی، کامل، نمود نتیجه وجهیت اراده، نمود تکرار شونده، نمودزمان آینده، 

 وجهیت الزام و وجهیت ارزیابی
 شدگیلسله مراتب نیروهای معین: س9 نمودار

 

هر یک با پذیرش « داشتن»و « خواستن»بیان میزان بسامد نوع منابع واژگانی به این ترتیب: افعال  (10
نقش دستوری،  1با « شدن»و « توانستن»، «دنبو»نقش دستوری پربسامدترین و پس از آنان افعال  4
، «گرفتن»، «برداشتن»، «برگشتن»، «آمدن»نقش دستوری و افعال  2با « بایستن»و « گذاشتن»، «رفتن»
هر یک با یک بار نقش دستوری. « صف+ بودن»و « در حال... بودن»های و ساخت« خوردن»و « شایستن»

 دهد:واژگانی را نشان می نمودار زیر سلسله مراتب بسامد نوع منابع

 
آمدن، گرفتن، برداشتن، برگشتن،   >رفتن، بایستن، گذاشتن >بودن، توانستن، شدن  >خواستن، داشتن

 بودن شایستن، خوردن، در حالِ...بودن، صفت+
 سلسله مراتب بسامد نوع منابع واژگانی :9نمودار

اول  ۀاز درج« درحالِ... بودن» شدگی: تنها یک ساخت معین، یعنی ساختمعین ۀبیان بسامد درج (11
سوم  ۀاز درج« نمود کامل»و « اینمود نتیجه»، «زمان آینده»ساخت  1شدگی برخوردار است، معین
 ۀشدگی برخوردارند. نمودار سلسله مراتب بسامد درجدوم معین ۀدیگر از درجساخت  26شدگی و معین
 دهد:شدگی را نشان میمعین

 
 شدگیدرجۀ اول معین >شدگی جۀ سوم معیندر  >شدگیدرجۀ دوم معین

 شدگیمعین ۀسلسله مراتب بسامد درج: 5نمودار 

 

 

 

 منابع
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